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نبرد خلق در گذشت زنـده يـاد مهـدي          
فتحي را به خانواده او و جامعـه هنـري          

 .ايران تسليت مي گويد
 

مهدي فتحي پس از گذراندن يک دوره       
 ٩پـس از    و  طولانی و سـخت بيمـاری       

 ســالگی در بيمارســتان ٦٤ روز كمــا در
جمعـه   ،شهداي تجـريش بسـتري بـود      

 .درگذشت ١٣٨٢ اسفند ٢٩ شب
ه اول روزنامـه    چندماه پيش که درصفح   

ای در ايران عکسی از مهدی فتحی در        
تخت بيمارستان چاپ شـده بـود، تـازه         

بــازيگر ايــن همــه خبــردار شــدند کــه 
ــتان   ــت در بيمارس ــدتی اس ــوب م محب

ولی بعد از گذشـت چنـد       . بستری است 
روز از اين خبر، صحبت دربـاره فتحـی         

 .فروکش کرد 
بــه دليــل  ١٣٨٢ آذر مــاه ١٥روز وي 

در بيمارسـتان ايـران     بتدا  ابيماري قلبي   
بـه دليـل وجـود      امـا   . مهر بستري شـد   

مشکلات مالي به بيمارسـتان شـهداي       
 .تجريش منتقل شد

مردی که با درخشش بر صـحنه تئـاتر         
حتی با وقفه ای طولانی هميشه در ياد        
اهالی تئاتر بود، با وجود شهرت در بـين         
مردم و پرکاری بسيار در سالهای اخيـر،        

 حضـور در جلـوی      خـاطر عـدم   ه  فقط ب 
 .دوربين در مدت اندکی فراموش شد

ــد ســال    در ۱۳۱۸مهــدی فتحــی متول
 بــا ورود بــه  ۱۳۳۷تهــران در ســال  

به طور  " هنرکده آزاد هنرپيشگی آناهيتا   "
رسمی و حرفه ای کار تئـاتری خـود را          

از ديگـر هنرآمـوزان آناهيتـا،       . آغاز کرد 
محمود دولت آبادی، جعفر والی، پرويـز       

 شهابی، يـداالله و ولـی االله        بهرام، مهين 
 سعيد  زنده يادشيراندامی، توران مهرزاد،

ــر آزاد و بيــوک   ســلطانپور، کــاظم هژي
 او در کنار پيشکسـوتاني      .ميرزائی بودند 

چون علي نصـيريان، عبـاس جـوانمرد،        
عزت االله انتظامي، غلامحسين ساعدي     

رضا ژيان و صميمي مفخـم      زنده ياد   و  
 . به فعاليت پرداخته است

و در تئاتر آناهيتـا در نمايشـهای اتللـو،          ا
هياهوی بسيار برای هيچ، طبقه ششـم،       
روبهکهــا، صــاحب مهمانخانــه، تانيــا و 
سلمانی شهرسويل به صحنه رفت و نيز       
در بيش از بيست تئاتر تلويزيونی در آن        

 .سالها حضور داشت
 بـازي در    ۱۳۶۶مهدي فتحـي از سـال       

د شروع کـر  » ها  تحفه«سينما را با فيلم     
ــس از آن در  ــا «و پ ــتی آنجليك ، »کش

دختـرك كنـار    «،  »كاكلي«،  »دستمزد«
مدرسه «،  »در آرزوي ازدواج  «،  »مرداب

شـانس  «،  »زشـت و زيبـا    «،  »پيرمردها
، »آدم برفـــي«، »زينـــت«، »زنـــدگي

عزيزم مـن   «،  »روز واقعه «،  »اعتراض«
» بـه مـن نگـاه كـن       «و  » كوك نيستم 

دوران پرکاری او بعـد      .ايفاي نقش کرد  
ــرکت در   از  ــا ش ــولانی، ب ــه ای ط وقف

سريال های تلويزيونی که مهمترين آن      

 .سريال امام علی بود، آغاز شد
 

فتحی در سالهای اخيـر     زنده ياد مهدي    
گاهی هم نظر به صحنه می انداخت تا        
ــن    ــه اي ــرايط مناســب ب در صــورت ش
محبــوب ســاليان دراز خــويش، عشــق 
ــک    ــرين ي ــل آن تم ــه حاص ــورزد ک ب

تاريکیهـای سـرکش    نمايشنامه به نام    
به کارگردانی مهين اسکويی بود که بـه        
انجامی نرسيد و ديگری دندون طلا به       
کارگردانی داوود ميـر بـاقری و ازهمـه         
مهمتــر بــازی در نقــش ژان والــژان در 
نمايش بينوايان بـه کـارگردانی بهـروز        

 .غريب پور بود
 در مورد مهدي فتحي به      مهين اسکوئی 

فتحی بـه    «:راديو بي بي سي مي گويد     
طور رسمی کار تئاتر را با آناهيتا شـروع         

دانـم کـه آيـا او قبـل از           من نمي . کرد
آناهيتا بـازی کـرده اسـت يـا نـه؟ او از         
زندگی خود با کسی صحبت نمی کرد و 
بنا به اظهار خودش، شـروع کـارش در         

 .آناهيتا بوده است
فتحی روی نقش خوب کار می کـرد و         
ــه نقــش ر  ــوط ب ــا کتابهــای مرب ا تقريب

او از توانـايی درسـطح      . مطالعه می کرد  
بــالائی برخورداربــود و اســتعداد خــوبی 

فتحی دوسـت داشـت نقشـهای       . داشت
کـه اسـتعداد    سنگين بازی کند بـا ايـن    

ناب و ذاتی برای بازی در نقـش هـای          
 .کمدی و طنز داشت

در کار ترجمه نمايشنامه ها و کتابهـای        
مربوطه که من انجام می دادم با علاقه        

اری می کرد و ويراسـتاری آنهـا را        همک
عميقـاً بـه روش     . به عهده مـی گرفـت     

علمی بازيگری اعتقاد داشـت و تـلاش        
می کرد تا آن را در بين بازيگران جوان         

 ».اشاعه دهد
 در مـورد مهـدي   محمود دولـت آبـادی    

 :فتحي به راديو بي بي سي مـي گويـد         
من از طريق هنرکده آناهيتا با فتحـی        «

فتحی يک دوره از ما جلـوتر       . آشنا شدم 
از همان ابتدای آشـنائی مـان مـن         . بود

مفتون خوی و رفتار او شـدم کـه ايـن           
 .آشنائی منجر به صميميت شد

در ســالهای خيلــی دور مــن و مهــدی  
فتحی هر روز پس از اينکه در اداره ای         

مان که فتحی در آن کار می کرد، غـذاي      
را مــی خــورديم، ســاعتها دربــاره هنــر 

ــرديم  ــی ک ــه . صــحبت م ــک جمل و ي
اگر انسان هنر نداشته    . "مشترک داشتيم 

" باشد چگونه می تواند زندگی می کند؟      
که حدود دوماه پيش بـرای       پس از اين  

آخرين بار فتحی را در بستری بيمـاری        
ديدم، برايم حکم يک انسان گيـاهی را        

ر بـه ايـن     و اين جملـه ايـن بـا       . داشت
اگر انسان  . صورت در ذهنم نقش بست    

هنر داشته باشد چگونه می تواند زندگی       
 »کند؟

 بـه   بهزاد فراهانی درباره مهدی فتحـی     
مرحـوم  «: راديو بي بي سي مـي گويـد       

فتحی در آن سالها بازی در فيلم را نيـز          
تجربه کـرد، فـيلم زن خـون آشـام بـه            

تـدريس  . کارگردانی مصطفی اسـکويی   
سـتاد فـن بيـان در هنرکـده         به عنوان ا  

آناهيتا و دانشکده هنرهای دراماتيک در      
کارنامه او وجود دارد و مـی تـوان او را           
يکی از اساتيد شاخص فن بيـان تـاريخ         

 . تئاتر ايران برشمرد
فتحی با توجـه بـه زمـان فعـاليتش در           
تئاتر، کارهای اجرايی نسـبتاً زيـادی در        
کارنامه هنری اش نداشت که اين دليل       

 وسواس و دقـت نظـر او در انتخـاب           بر
 .کارها بود

ولی بازی به ياد مانـدنی او در صـحنه،          
به خصـوص نقـش سـاتين در نمـايش          
دراعمـاق نوشـته ماکسـيم گـورکی بــه     
کارگردانی مهين اسکويی در بين اهالی      
تئاتر و تئـاتر روهـای حرفـه ای زبـانزد           

 . است
تــلاش هــای او بــرای نشــر کتابهــای  

بـازيگری مـوثر    مهمی کـه در ارتقـای       
 ».بودند، بياد ماندنی است

 
 به راديـو بـي بـي        کاظم هژير آزاد  

 بـا   ۱۳۴۸در سال    «:سي مي گويد  
. او در هنرکده آناهيتـا آشـنا شـدم        

درباره فتحی اگر بگويم او در هيچ       
. زمان خودش نبود، اغراق نکرده ام   

هميشه در رويا زندگی می کـرد و        
ــق    ــودش طب ــرای خ ــا را ب روياه

انيسلاوسکی، حقيقـت   وصايای است 
می شمرد و چنان بـه آن دل مـی          
بســت کــه گويــا واقعيــت محــض 
هستند و درهمه حال از خود بيخود 

 .می شد و به هيجان می آمد
هيجانی آگاهانه، و اين جريـان بـه        
ــت    ــزء سرش ــدن را ج ــان آم هيج
شخص خود کرده بود او به عمد و        
ــق وصــايای استانيسلاوســکی   طب

ــواره در حــال رويــا بــافی     و هم
از خـود مـی     . داستانسرائی با خـود بـود     

ساخت، از گذشـته و حـال کمـک مـی           
گرفت و آنها را باهم ادغام مـی کـرد و           

در خيابــان، . داســتانی نــو مــی ســاخت
ــوفيری    ــرايش ت ــس ب ــه، درمجل درخان

و همين خصلت چه بسا او را از        . نداشت
دوستانش دور می کرد و گاه اين تصور        

هـا بـی   را ايجاد می کرد که نسبت به آن   
درحالی که اصـلاً اينطـور      . تفاوت است 

 .نبود
بی شک اين خاصيت زنـدگی گروهـی        
بود که چنين شخصيت هائی را به عالم        

 .تئاتر عرضه کرده است
بعضی را عقيده بر اين اسـت کـه او راه           
ــدگی    ــت و زن ــيش گرف ــراط را در پ اف
خصوصی اش را وقف هنر صحنه کـرد        
و مانند گلی که درشـوره زار مـی رويـد           

 . بی اينکه جلوه گری کند خشک شد
خوشبختی او در اين راه ايـن بـود کـه            
راهی را که يافته بود بـا سـماجت مـی           

تا آخرين لحظه عمر می خواست      . پيمود
حيف . تجربه کند و چيزهای نو بيافريند     

و صد افسـوس کـه دسـت اجـل ايـن            
 ».مهلت را از او گرفت

ــر  ــاد پيك ــده ي ــدي فتحــي روز  زن مه
و  تشـييع    ١٣٨٣ ورديندوشنبه سوم فـر   
 .خواهد شدبه خاك سپرده 

 

 ت سينما، مهدي فتحي بازيگر پيش كسو
 زيون درگذشتيتئاتر و تلو


